
 !من نسل آفتابم

 روزى اگر نبودم

 دل را سبُك داريد

 از يادهاى تلخم

 از خاطرات زشتم

 از غصه ها كه دادم

 از ختم سرنوشتم

 

 باور كنيد هرگز

 قصدى چنين نداشتم

 عمداً نبود هرگز

 قلبى اگر شكستم

 اشكى اگر چكاندم

 پيوند اگر گُسستم

 

 در منجلاب هستى

 در اين فضاى پستى

 :بودتنها خطايم اين 

 دل را به كس ندادم

 جز دُخت آرمانم

 جز خواست مردمانم

 

 انديشه و خيالم

 هرگز نرفته هرگز

 بر خوان دين فروشان

 در بزم خودپرستان

 در حجله ى سياهى

 تا رونقى ببخشد

 بر بستر تباهى



 تنها خطايم اين بود

 كه جز خودم نبودم

 روسپى صفت به پاى

 جلادان شهرم

 خونخواران عصرم

 نسودم هرگز سرم

 هرگز نبودم هرگز

 در معاملات محرَم

 تنها خطايم اين بود

 خود را ز بند گشودم

 !دل را سبُك داريد

 

 روزى اگر نبودم

 گه گاهى ياد من كُن

 آهسته زير لب ها

 تا بنده گان تزوير

 تا زاهدان خونخوار

 تا برده گان زنجير

 تا حاكمان بيمار

 بر خانه ات نتازند

 زندانى ات نسازند

 ه ياد من كُنآهست

 !آهسته زير لب ها

 

 اما اگر تو گاهى

 آتش به دل شدى و

 در شهر شب پرستان

 قصد طلوع داشتى

 بر ختم اين سياهى



 قصد شروع داشتى

 بر سر كفن بپيچ و

 از خانه ات برون آ

 به جاده ها بريز و

 در كوچه كوچه ها و

 در خانه خانه ها و

 در هر كجا كه نامم

 خط خورده با سياهى

 ر نويس و آنگاهاز س

 فرياد زن دوباره

 رسا و بى حجابم

 من نسل آفتابم

 !بنگر به انقلابم

 

 سليمان ديدار شفيعى

 دهلى

 ٩١٠۹آگست  ۹ 

 


